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ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 او آبی بود بی هیچ غبار و گرفتگی
یادی از سهراب سپهری، شاعر و نقاش معاصر کاشانی که مهر 1307 در چنین روزی متولد شد​

مرا از میان بازی هایم 
ربودند​

ودخانـه و دشـت  ز معاشـرت ر ا
تبعید شده بود پشت نیمکت های 
 . کاشـان چوبـی دبسـتان خیـام 
تـا  کـه  ی  ا له  سـا هفت  ک  د کـو
سـت  خا بر و  ر نشست  ز د و یـر د
وز را بـه شـب  بـا سـنجاقک ها، ر
می رسـاند و الفبـای زیسـتن را از 
برگ هـای درختـان آموختـه بـود، 
حـالا بـه جبـر زمـان، مجبـور بـه سـکون و توجـه بـود. 
کـه رنگـش را  محـدود بـه تختـه سـیاهی شـده بـود 
دوسـت نداشـت. سـیاه، تنهـا مـدادی بـود کـه تـوی 
جعبـه مدادرنگی هایـش، کمتـر از بقیـه تـراش خـورده 
بـود. حـالا آن دسـت ها کـه تـا دیـروز سـرگرم تقلیـد از 
دشـت ها بود، باید با خطوط کوتاه و کشـیده، مشـق 
آب را تمریـن می کـرد. بـه قـول خـودش: » مدرسـه، 
خواب هـای مـرا قیچـی کـرده بـود. نمـاز مـرا شکسـته 
بـود. مدرسـه، عروسـک مـرا رنجانـده بـود. روز ورود 
یـادم نخواهـد رفـت، مـرا از میـان بازی هایـم ربودنـد 
و بـه کابـوس مدرسـه بردنـد. خـودم را تنهـا دیـدم و 
غریب… از آن پس و هربار دلهره بود که به جای من 
راهی مدرسـه می شـد….« آن اتاق پنجدری مدرسـه 
که دستش را از لمس پاییز پنجره قطع کرده بود، کینه 
دیرینـه ای بـا آفتـاب داشـت. سـهراب از هـر آنچـه کـه 
میـان او و خورشـید فاصلـه می انداخـت، بیـزار بـود. بـا 
این همه، از تبار مدارا بود. توی همان مدرسه ای که 
معلمـش او را بـرای نقاشـی کشـیدن ملامـت می کـرد، 
گرد اول کلاس شد. همه چیز پس از پایان زنگ آخر  شا
مدرسه شروع می شد. به خانه برمی گشت و بار دیگر 
ک آلـوده  در مـراوده بـا دیوارهـای کاه گلـی و زمیـن خا
مدرسه تا خانه، به متن زندگی برمی گشت. نقش ها را 
از بر می کرد و وقتی به امنیت خانه می رسید، هرآنچه 
در راه او را شیفته زندگی می کرد، روی کاغذ می کشید 

بی آنکـه فکـر کنـد کشـیدن نقاشـی جـرم اسـت. 
سـهراب، بـه مـوازات جهـان دیگـر کـودکان زمانـه اش، 
در سـرزمین پهناور خیال، قدم می زد و کودکی اش را 
زندگی می کرد. کاشان، او را پیش از نوشتن نخستین 
ابیات زندگی اش شاعر کرده بود و پس از ترسیم اولین 
خطوط نقاشی، عاشق کرده بود.... . اهل کاشان است 
امـا خانـه اش کاشـان نیسـت. او در جهـان بی مـرزی 
ک  زیسـت می کنـد کـه از تمـام آن، آسـمان و آب و خـا
کـه می گفـت: »هـر کجـا  کفایتـش می کنـد. آن چنـان 

هسـتم باشـم/ آسـمان مـال مـن اسـت/ پنجـره ، فکـر 
، هـوا ، عشـق ، زمیـن مـال مـن اسـت/ چـه اهمیـت دارد 

گـر می روینـد، قارچ هـای غربـت؟... .« گاه ا

پرنده مهاجر آبی آسمان ها
عشـق به نقاشـی، پایتخت نشـینش کرده. دانشـکده 
هنرهـای زیبـا، خانـه امـن او در بحبوحه هـای تهـران 
گرد  اسـت. امـا او آدم یکجـا نشسـتن نیسـت. شـا
آرام دوران دانشـجویی و اسـتاد دوست داشـتنی 
سـال های تدریس، امروز هسـت و فردا نیسـت. یک 
روز سر از آمریکا در می آورد، یک روز می رود فرانسه، 
برمی گـردد ایـران و بـاز هـوای ژاپـن می زنـد بـه سـرش. 
یـک صبحـی بیـدار می شـود فیلـش یـاد هندوسـتان 
می کنـد و بـا ایـن تفاصیـل، مثـل یـک پرنـده مهاجـر، از 

کوچـی بـه کوچـی، در جریـان اسـت. 
زن، مفهـوم لطیـف و محتـرم و شـاعرانه ای در جهـان 
خ. طبـع ظریـف او،  سـهراب اسـت. عیـن یـک گل سـر

بـر نمی تابـد زنـی را اسـیر زندگـی بی قـرارش کنـد. او، 
قاصـدک سـبکبالی در دسـت بـاد اسـت. زمیـن را بـه 
گانـش در  قصـد مکاشـفه زیـر پـا می گـذارد. عمـق واژ
شـعرها، برگرفتـه از ایـن آمد و شـدهای تمـام نشـدنی 
وی بـوم نقاشـی می انـدازد،  کـه ر اسـت. هـر خطـی 
دسـتاورد خاطرات سـفرهای پی در پی اوسـت. هیچ 
زنـی در کنـار یـک مهاجـر نـاآرام، قـرار نخواهـد داشـت. 
سهراب آمده که برود. تماشا کند. کشف کند. عشق 
بـورزد و بی هیـچ تعلقـی از داشـته هایش عبـور کنـد. 
مثـل آن روزی کـه یـک بغـل بـوم نقاشـی را گذاشـت 
روی سـقف ماشـین لکنتـه اش تـا آتلیـه دوسـتانش 
را خلـوت کنـد، امـا تـوی بزرگـراه تمـام نقاشـی هایش، 

نقـش زمیـن شـد.
 ماشـین ها با سـرعت از روی درخت ها و دشـت ها و 
بادگیرهای کاشان می گذشتند و قاب چوبی بوم، زیر 
خ هایشان، صدای شکستن می داد، اما سهراب  چر
در کناره بزرگراه به تماشای پرواز نقش ها میان زمین 

و آسمان ایستاده بود و می خندید. سهراب همیشه 
لبخنـد داشـت، امـا ایـن بـار به وضـوح می خندیـد. بـا 
صدای بلند. انگار همه چیز به نظرش گذرا، بی ارزش 
و تمام شدنی می آمد. دنیا همین اندازه برایش رو به 
زوال بود و آنچه برایش اهمیت داشت، مفهوم عمیق 
عشـق، دوسـتی و صمیمیـت بـود. رفقـای سـهراب او 
را آبـی می شـناختند. آبـی آسـمانی، بی هیـچ غبـار و 

گرفتگی.

روزی کـه درخـت اقاقیـا بـه گریه افتاد
سـهراب نحیـف بـود: » مـادرم پیش بینـی می کـرد کـه 
مـن لاغرخواهـم مانـد. مـن هـم مانـدم.« امـا میهمـان 
ناخوانـده تنـش او را از همـان قـواره نـازک شکسـتنی 
هم، فشرده تر کرده بود. آن قاصدک سبکبال حالا به 
قید یک بیماری سخت روی تخت بیمارستان پارس 
زمین گیـر شـده بـود. سـرطان، از خـون تـوی رگ هایـش 
شـروع شـد و بعد از آنکه رمق را از دسـتانش گرفت، با 
توده ای پشت گردنش، پای رفتن را هم از او سلب کرد. 
خواهرش پروانه، در خانه گیشا نشسته. بیش از این 
تاب تماشای سهراب را ندارد و حالا به حیاط خلوت 
سـهراب خیره شـده. خوب خاطرش هسـت سـهراب 
ج،  وقتـی بـه ایـن خانـه آمـد، خـودش رفـت از جـاده کـر
نهال هـای اقاقیـا و آلبالـو و سـیب و انجیرسـیاه خریـد، 
آورد کاشـت تـوی باغچـه. بـاد از لای پنجـره نیمه بـاز 
اتاق ساده اش، پرده را در هوا تکان می داد و پروانه از 
ل نشسته بود، به گریه افتاد. 

ُ
تماشای اقاقیایی که به گ

سـکوت خانـه، جـای خالـی سـهراب را فریـاد مـی زد. 
انـگار تمـام کتاب هـای تـوی کتابخانـه اش، بـه پـچ پـچ 
افتاده بودند. سهراب هرگز به این خانه برنمی گشت.

 این را پزشک سهراب همان وقتی که لای در اتاقش 
را بـاز کـرد و گفـت تـا آخـر هفتـه مرخصـی، خیلـی خـوب 
می دانسـت. سـهراب بـه امیـد زنـده بـود. بـه شـوق 
دوبـاره قلـم در دسـت گرفتـن. بـه امیـد ترکیـب دوبـاره 
رنگ هـا. امـا سـرطان، چیـزی از دلتنگـی سـهراب 
نمی دانسـت. سـاعتی بعـد، وقتـی در کنـار یکـی دوتـا 
از دوسـتان نزدیکـش جرعـه ای آب نوشـید و بعـد 
احساس کرد چیزی در دلش تکان می خورد، آخرین 
سـهم نفس هایـش را از دنیـا گرفـت و چشـم هایش را 
بسـت. سـهراب حـالا دیگـر از تخـت بلنـد شـده بـود. 
رفتـه بـود بـالا و داشـت درخـت اقاقیـای حیاطـش را 
تماشـا می کـرد. سـهراب حـالا بـا آبـی آسـمان یکـی 
شـده بـود. رهـا، آرام و تسـلیم. بـا همـان لبخنـد نـازک 

همیشـگی.
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افزایش 20 درصدی قیمت شیر سبد لبنیات خانواده ها را کوچک تر کرده است

 
کارتون 

شهر

 

ساعتی تفریح به چه بهایی؟

اولیـن و آخرین بـاری که باغ وحش رفتم شـش سـالم بود. تـازه به مشـهد آمـده بودیم و آن 

زمـان شـهر آبا‌و‌اجدادی‌مـان، بجنـورد،  باغ وحـش نداشـت. حالا هـم نـدارد و چـه بهتر که 

ندارد!‌ حتـی یـادم هسـت کـه کلاس دوم دبسـتان رضایت‌نامـه دادند دسـتمان کـه بدهید 

ولی‌تان امضـا کند تـا ببریمتان بـاغ وحـش. و من که بـوی آزار دهنـده باغ وحـش همچنان 

در ‌خاطراتم مانده بود، رضایت‌‌نامه را گذاشـتم تـوی جامیز آهنـی و آن روز را ماندم خانه. من 

هیچ‌وقت باغ وحش را دوسـت نداشـتم،‌ در باغ وحش  بود کـه من برای اولین بـار، بند دیدم 

و زنجیـر و قفـس ! و از همان شش‌سـالگی تا حالا در سـؤالش هسـتم که چـرا باید مـا آدم‌ها 

حیوانـات را از خانه و زندگی طبیعی‌شـان آواره کنیـم و بیاوریم به شـهر و به بند بکشیمشـان، 

بـرای سـاعاتی تفریح و لـذت خودمان و بـه بهای یـک عمر اسـارت این زبان‌بسـته‌ها. 

عکس: سعید گلی

روایت:ضحی زردکانلو

 
عکس 

روز

رضا جنگی

در بسـته خربی امـروز بـه برخـی خبرهـای 

پردازیـم: فضایـی  دو هفتـه گذشـته می 

شدن قیمت ملزومات فضانوردی، احتمال 

کمبـود گاز، سررفتن قیمت شـیر، سـندرم 

بی قـراری انگشـت  و همچنیـن یـک خرب 

تیـز دربـاره چاقـو می پردازیم.

 zتورم داغ و سررفتن شیر​

خبر اول اینکـه قانـون افزایـش قیمـت شـیر 

ابلاغ شـده اسـت. این یعنـی از این به بعد شـیر 

محلـی بـه ما کمتر محـل می دهد، ماسـت کم 

چـرب سـاده خـودش را یـک جـوری برایمان 

می گیرد که انگار ماسـت پرچرب همزده اسـت 

و شـیر پاکتی هم بـرای ما دم درمی آورد. برخی 

سـودجوها شـیرها را با آب بندی کامـل تحویل 

مشتری می دهنـد، دهانمان آن یـک ذره بوی 

شـیری را کـه قبال مـی داد، دیگـر نمی دهـد. 

البتـه فکـر نکنیـد داریـم دربـاره ایـن مایـع 

نقـاط  کنیـم. خیر!  سـفید، سـیاه نمایی می 

مثبتـی هنـوز مانده اسـت. مثلا بـرای نوزادان 

شیرخوار همچنان شیر مادرشان رایگان است 

و حتـی اگر خطـر پوکـی اسـتخوان تهدیدمان 

کنـد، خاطرمـان جمـع اسـت که مغزمـان پوک 

نشـده اسـت. راسـتی یـک اتفـاق خـوب دیگـر 

هـم می افتد کـه صـادرات غیرنفتی ما که شـیر 

هم جزو آن هاسـت افزایش می یابد که کاهش 

کلسـیم بدنمـان هـم در مقابـل ایـن افزایـش 

اصال چیـز خاصی نیسـت.

 zکلیک هایی که کلک می زنند

خبر دوم هـم هشـدار معاونـت اجتماعـی قـوه 

هـای دارای لینـک  قضائیـه دربـاره پیامک 

پرداخت وجه اسـت که گفته اسـت تمام آن ها، 

کلاهبرداری هسـتند. بـرای من در این 

مـورد آن قـدر پیامـک آمـده اسـت کـه 

»روی پیامک های حـاوی لینک کلیک 

نکنیـد« کـه اگر تمـام ایـن پیامک های 

هشـدارآمیز را پاک کنم نیمی از حافظه 

گوشـی ام آزاد می شـود. احتمالا برای 

شما هم ایـن پیامک زیاد ارسـال شـده 

اسـت، امـا گویـا هنوز افـراد زیـادی که 

سـندرم انگشـت بی قـرار دارنـد بـه این 

مورد توجه ندارند و اتفاقاتی برایشـان می افتد 

کـه دیگـر نـه تنهـا انگشـتان بی قـرار بلکه تمام 

وجودشـان بی قرار می شـود، چون حسابشان 

پر از خالی شـده اسـت.

 یـک عـده هـم معتقدنـد هنـوز کسـی از مـادر 

متولـد نشـده اسـت کـه بتوانـد کلاهشـان را 

بـردارد. آن ها حتی اگـر برای فرزندشـان دفتر 

هایـش را  برگ می خرنـد تمـام برگ  شـصت 

می شـمرند تا مبادا پنجاه و نه برگ بوده باشد، 

امـا تـا چشمشـان بـه پیامک هـای حـاوی ایـن 

لینـک ناشـناس می افتد به صـورت ناخودآگاه 

رویـش کلیـک می کنند. واقعـا نمی دانم چرا؟ 

شـاید توقع دارند این لینک ناشـناس، با آن ها 

شـناس و آشـنا دربیایـد!

 zافژایشِ شَددرشَدی

دکتر سـعید صفاتیـان کـه کارشـناس مبـارزه 

بـا اعتیـاد اسـت گفته اسـت از آنجا کـه طالبان 

کاشـت تریـاک را ممنـوع کـرده اسـت، بیشتر 

تریاک هایی که به فروش می روند، تریاک هایی 

اسـت کـه در انبارهای این کشـور از زمـان قبل 

از ممنوعیـت کشـت خشـخاش وجود داشـته و 

بنابرایـن قیمت آن تقریبا دو برابر شـده اسـت. 

ایـن خبر یعنی مـا باید از اینکـه معتاد نیسـتیم 

خوشـحال باشـیم. معتادها اگـر جنس 

بی کیفیـت بخرنـد نمی تواننـد بـه هیـچ 

نهـادی شـکایت کننـد چـون خودشـان 

زیر سـؤال می رونـد که اصلا چـرا جنس 

می خرنـد. در عـوض ما وضعیـت بهتری 

داریم چون اگر اقلام مصرفی و خوراکی 

گـران شـود بلافاصلـه بـه نهادهـای 

مربـوط زنگ می زنیـم و دوبـاره قیمتش 

برمی گـردد به قبل و شـاید کمتر از قبل. 

اگـر چیپس خریدیم یـک مولکول هوا داخلش 

داشـته باشـد می توانیم اعتراض کنیـم تا یک 

ذره هـوا هـم داخلـش نباشـد. اگـر جنسـی 

کـه خریدیـم کیفیـت لازم را نداشـت شـکایت 

می کنیـم و کیفیتـش را بـه حـدی می رسـانند 

کـه کِیـف کنیـم. اگـر مـاده غذایـی مصرفـی 

مـا پـالم داشـت می توانیـم شـکایت کنیـم تـا 

بـدون پالمـش را بـه مـا بدهنـد. ولـی طفلکـی 

معتـادان! حتـی یـک نهـاد هـم وجـود نـدارد 

 کـه صدایشـان را بشـنود و چـه خوب کـه معتاد

 نشدیم.

 zدر مصرف گاز، تخته گاز نروید

هنـوز هـوا سرد نشـده، مسـئولان بـه تکاپـو 

افتاده انـد و شروع کرده انـد به هشـداردادن تا 

مـردم کم مرصف کننـد. احتمالا اگر ایـن همه 

منابـع گازی داخـل کشـور نداشـتیم، به جای 

اینکـه فقـط پاییز و زمسـتان هشـدار دهند گاز 

کم مرصف کنیـد، بهار و تابسـتان هم هشـدار 

می دادنـد. البتـه بعضـی راه هـا بـرای کاهش 

مصرف هست مثلااگر کسی زیاد مصرف کرد نه 

تنها گازش را بلکه انشعاب آب وبرق و تلفنش را 

قطـع کنند یـا یک عامل اصلـی افزایش مصرف 

گاز زیـاد بـودن آدم هـای سرمایـی کشـورمان 

اسـت، بـرای همیـن بایـد ازدواج و فرزنـدآوری 

بـرای سرمایی هـا ممنـوع شـود. اصال بایـد 

یادبگیریـم از پرنـدگان الگوبـرداری کنیـم و 

موقـع سرمـا نفـس عمیـق بکشـیم و خودمان را 

بـاد کنیـم. دقیقـا مثـل پرنده ها که پرهایشـان 

را پـف می دهنـد، هـوا بیـن پرهایشـان بـه دام 

می افتـد و همان کاری را انجـام می دهـد کـه 

یـک عایـق می کند. شـاید کار سـختی بـه نظر 

برسـد ولـی ممکـن اسـت. مـا حتـی در ادبیات 

خودمـان داریـم کـه شـاعر می گویـد: مـن یـه 

پرنـدم، آرزو دارم.

 zو اما چاقو

خبر بعـدی اینکـه پلیـس بـه دنبـال قانونـی 

اسـت که فـروش چاقـو و قمه محدود شـود و هر 

کسـی نتوانـد آن هـا را خریـد و فـروش کند. در 

همیـن راسـتا پیش بینـی می کنیم شـاهد این 

اتفاقات باشـیم.

 برخـی در مجـازی آگهـی منتشر می کننـد که 

درسـت اسـت مـا چاقـو نداریـم بفروشـیم ولی 

مجـوز قصابـی می توانیـم بـه شما بفروشـیم تا 

بـه وسـیله آن بتوانیـد چاقـو بخریـد. برخی هـا 

بـرای گرفتن فالـوور و بیشتر دیـده شـدن 

زننـد چنـد ترفنـد    ن تیتر می یشـا ها   پست

سـاده بـرای تبدیـل کارد میوه خـوری بـه قمه. 

برخـی تیتر می زننـد که چگونه می شـود بدون 

چاقـو و فقـط و فقـط بـا چنـگال میـوه را پوسـت 

کنـد. بعضی هـا هـم کلیـپ می سـازند و یـک 

چاقـوی میوه خـوری دستشـان می گیرنـد و 

می گوینـد: آیا می دانسـتید درتمـام دنیا فقط 

بـا چاقـوی پلاسـتیکی میـوه پوسـت می کننـد 

 و فقـط تـوی کشـور مـا چاقـوی میوه خـوری

 فلزی است؟

شیر پاکتی هم دُم درآورده!
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شاعری روی بوم
چندنمونه از آثار نقاشی مرحوم سهراب سپهری

عکسی کمتر دیده شده از سهراب سپهری
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